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  غزلي از مولاناكهن الگويي  نقد
  

  ∗مريم حسيني
 

  چكيده
ي ختشـنا  روانمبتني بـر نقـد   و هاي مدرن در نقد ادبي  از نظريه نقد آركي تايپي

يسي كارل گوستاو يونگ بنـا شـده   ئشناس معروف سو روان يبر اساس آرا واست 
 ـپرداز مـي دراين نوع نقد به مطالعه و بررسي كهن الگوهاي اثـر  . است د و نشـان  ن
را كـه محصـول    هـا  ايـن آركـي تايـپ    ،د كه چگونه ذهن شاعر و نويسندهنده مي

معي وي به وديعه گذاشـته شـده   ي مكرر بشر است و در ناخودآگاهي جها تجربه
  . اي سمبوليك نمايش داده است جذب كرده، و آنها را به شيوه

ي مولوي از منظـر نقـد كهـن الگـويي     ها هدف اين مقاله هم بررسي يكي از غزل
كند تا ضمن توضيح مختصري درباره اين نوع نقد نشـان   مينگارنده تلاش . است

كنكاش در حقايق هستي توانسته اسـت   دهد كه جان آگاه مولانا  با ژرف بيني و
ي خـود بـه صـورت    هـا  را در غـزل  هـا هاي مثالي نخسـتين را دريابـد و آن   صورت

مضمون كهن الگويي حاكم بر فضاي غزل مـورد بحـث بـا    . كار ببرده ناخودآگاه ب
  :مطلع

 دولت عشق آمد و من، دولت پاينده شدم شدم مرده بدم زنده شدم، گريه بدم خنده
در بحث از نظريه مرگ و ولادت مجدد به . يپ مرگ و ولادت مجدد استآركي تا
از نظريونگ ولادت مجـدد يكـي   . شود ميهاي قرآن و كتاب مقدس اشاره  داستان

ترين اعتقادهاي بشري است كه ناشي از اين هماني بين بشـر و چرخـه    از بنيادي
خردمنـد،  كهـن الگـوي پيـر     اين غزل جز نظريه ولادت مجدد، در .طبيعت است

  . شود ميهاي كهن الگويي سفر، طلب و تشرف نيز ديده  قهرمان و موقعيت
  
نقد كهن الگويي، كهـن الگـو، غزليـات شـمس، ولادت مجـدد،       :گان كليدي واژ
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  مقدمه
. اند را به زبان فارسي كهن الگو، صور مثالي و نمونه ازلي ترجمه كرده 1تايپ آركيواژه 

هـاي   كهـن الگوهـا ظرفيـت   . از مفاهيم كليدي اين نـوع نقـد اسـت    اصطلاح آركي تايپ
ها صرف  كه براي همه انسان استو يا تداوم بخش رفتارهايي  گرموروثي هستند كه آغاز

كهن الگوها اشكال ادراكي از پيش موجود . معمول و عام دارد  نظر از نژاد و فرهنگ جنبه
. اند نها آگاهي داشته باشد موجود بودهبه اين معني كه پيش از آنكه شخصي به آ ؛هستند

هـا، و   مفهوم كهن الگو از اين مشاهده مكرر مشتق شده است كـه بـراي نمونـه اسـطوره    
هاي اصلي، قطعي و مشخص هسـتند كـه در    هاي پريان ادبيات جهان حاوي مايه داستان

ي هـا  يانها يا روياها، حالات روان آشفتگي و هذ پردازي در خيال .شوند ميهمه جا ظاهر 
اصل به معنـاي   كهن الگو در. خوريم هاي اصلي يكسان برمي افراد معاصر هم به اين مايه

  .شوند ميي ديگر از روي آن تهيه ها نسخه اصلي يا الگوي نخستيني است كه نسخه
هاي جديد نقد ادبي، منظر و زواياي تازه اي از آثار ادبي را  قرن بيستم همراه با نظريه

. ن متون گشود و آنها را با ابعاد شگرف و نويني در اين آثـار آشـنا كـرد   بر روي خوانندگا
خوانـده   »اي نقـد اسـطوره  «يكي از انواع نقد جديـد اسـت كـه گـاه      »نقد كهن الگويي«

بحث اصلي نقد كهن الگويي اين است كه بيان ادبي محصول ناخودآگـاه تجربـه   . شود مي
ه و مطالعه خود را وقـف بررسـي كهـن    منتقد در اين نوع نقد توج. جمعي نوع بشر است

نقدكهن الگويي هر اثر ادبي را به منزلـه بخشـي از كـل ادبيـات     « .كند ميالگوهاي متن 
تصـاوير،   ـ اصـل پايـه نقـد كهـن الگـويي ايـن اسـت كـه كهـن الگوهـا          . كند مطالعه مي
 -هـاي نـوعي ادبيـات    هاي فرعي، و ساير پديده هاي روايي و درون مايه ها، طرح شخصيت

درتمام آثار ادبي حضور دارند و به ايـن ترتيـب، شـالوده اي را بـراي مطالعـه ارتباطـات       
هـاي   اين كهن الگوها شامل موقعيت). 401: 1383مكاريك،(» .آورد متقابل اثر فراهم مي

  .شوند هاي كهن الگويي و نمادهاي كهن الگويي مي كهن الگويي، شخصيت
نتيجـه تحقيقـات كـارل گوسـتاو يونـگ      مطالعه ادبيات از منظر نقـد كهـن الگـويي    

وي معتقد بـود كـه روان بشـر    . ضمير و ذهن بشر است دربارةشناس بزرگ اتريشي  روان
: در ضمن وي به دوگونه ناخودآگاه معتقد بـود .داراي دوجنبه خودآگاه و ناخودآگاه است

  :او پس از مطالعه و پژوهش بسيار اعلام كرد. فردي و جمعي
                                                 
1. Archetypal criticism 
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راثي است از زنـدگي تـاريخي گذشـته، از نياكـان وحتـي از      ناخوداگاهي جمعي مي«
زيسـت و از ايـن رو بـه خـاطره ناخودآگـاه نـژادي        ميدوراني كه بشر در مراحل حيواني 

ها به تاريخ قـديم همـه افـراد     و بدين ترتيب هنر و ادبيات از طريق آركي تايپ. رسد  مي
همه مـردم در  . يابد ميدر آن باز  پيوندد و هر خواننده به نوعي خود را ناخودآگاه ميبشر 

طـرح كلـي   ) صورت اسـاطيري، كهـن الگـو   (اما آركي تايپ . ناخودآگاه جمعي سهيم اند
بـه بيـان ديگـر آركـي     . رفتارهاي بشري است كه منشأش همان ناخودآگاه جمعي است

پردازي و  صور مثالي در روياها و توهمات و خيال. تايپ محتويات ناخودآگاه جمعي است
 »دهد و بـه طـور كلـي بـر مـا نظـارت و نفـوذ دارد        ميو ادبيات خود را به ما نشان هنر 

  .)227: 1378 شميسا،(
بـه  . شناسي دو منبع فراادبي نقد كهن الگـويي هسـتند   شناسي فرهنگي و روان انسان

 جز كارل گوسـتاو . شناسان هستند شناسان و روان همين سبب منتقدان اين بحث انسان
اي يا كهـن الگـويي    أثير را در روند بررسي متون از نگاه نقد اسطورهيونگ كه بيشترين ت

داشته است افرادي نظير جيمز فريزر، نورتروپ فراي، و جوزف كمپل هـم تحقيقـاتي در   
  .اند اين زمينه انجام داده

شناسانه  مطالعه حاضر يكي از انواع رويكردهاي منتقدانه متن است كه رويكردي روان
هاي ديگـري نيـز در تحليـل متـون سـود       توان از خوانش ميشك  بي .است اي و اسطوره

  .جست
  

  )نوزايي(تولد دوباره 
مرگـي   از آغاز زندگي بشـر بـر روي كـره خـاك، همـواره آرزوي فنـا ناپـذيري و بـي        

هـاي   ايـن آرزو بـه صـورت   . ها بـوده اسـت   ها و مكان ترين خواسته وي در همه زمان مهم
اند  ا گاهي بقاي جسمي را طلب كرده و در پي آن بودهه انسان. مختلفي ظهور كرده است

اي دست يابند تا با خوردن آن زنـدگي را بـردوام    تا به آب حيات و چشمه ازلي و يا ميوه
روحي را راه نجات از  ١اند، فناناپذيري چون از بقاي جسمي نااميد شده نيزيابند، و گاهي 

   .اند نابودي و فنا دانسته
مطالعه كهن الگوي مرگ و تولد دوبـاره، قـرآن و كتـاب مقـدس      از منابع اصيل براي

                                                 
1.Immortality  
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هـاي مـورد مطالعـه     ترين حـوزه  هاي مقدس همواره يكي از مهم هاي كتاب داستان. است
هايي از اين نـوع   داستان يونس و ماهي و اصحاب كهف نمونه. شناسان بوده است اسطوره
در داسـتان موسـي هـم بـه     . دگير ميها هستند كه در آنها زايشي دوباره صورت  داستان

پيـامبر   حديث مشهوري را هم عمـوم صـوفيه از  . نوعي مضمون تولد دوباره مستتر است
بميريـد پـيش ازآنكـه     »موتوا قبـل أن تموتـوا  «: فرمايد مياند كه  روايت كرده) ص(اكرم 

سنايي اين حديث را در آغاز يكي از قصايدش به صورت زير دوباره بازگو كرده  )1(.بميريد
  : است

ــدگاني ــين زن ــيم از چن ــر اي حك ــاني    بمي ــردي بم ــو م ــدگاني چ ــن زن  از اي
 )675: 1362سنايي،(   

  :مولانا هم به صورتي ديگر ازآن روايت كرده است
 پذيريد  روحهمه در اين عشق چو مرديد  بميريد بميريـد از ايـن عشـق بميريـد
 د سـماوات بگيريـد  كز اين خاك برآيي ـ  بميريد بميريد وز ايـن مـرگ مترسـيد

 )1363،113مولوي،(   
 »مـردن «. برند ميكار ه را ب »مردن از«توجه به اين نكته لازم است كه سنايي تعبير 

  .تفاوت دارد »...مردن از«با 
 »ً . بايد دانست كه كه مردن از به معناي چشم پوشي و ناديده انگاشتن اسـت  اجمالا

معنـي ايـن   . ر كردن و ناديده گرفتن اسـت كسي يا چيزي به معني صرف نظ "مردن از"
حديث هم چيزي نيست جز چشم پوشي از چيزهايي يا كساني، و در چنين مردني است 

شـفيعي  (» .يابـد  مـي كه آدمـي از حـرص و شـهوت و ديگـر عوامـل آزاردهنـده رهـايي        
  .)1372:210كدكني،

انتخـاب  هايي از ايـن   شكم ماهي، و اصحاب كهف درون غار نمونه رفتن يونس درون
را بعـد از   دنبالـه آن . اما به هرحال ايـن بخشـي از ماجراسـت   . مرگ پيش از مرگ است

اين بخش دوم را از زبان عيسـي مسـيح روايـت    . مرگ ارادي، بايد در تولد دوباره جست
ّتين«: كرده اند كه فرمود  هـا  به ملكوت آسـمان  »لن يلج ملكوت السموات من لم يولد مر

خروج از دهان مـاهي بـراي يـونس و اصـحاب     . بار زاده نشده باشديابد، آنكه دو  ميراه ن
شـايد بتـوان برآمـدن    . ي كهن الگويي  زايش دوبـاره هسـتند  ها كهف از درون غار نمونه
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اين گـردش  . يوسف از چاه تاريك را هم به نوعي سمبوليك بيان اين تولد مجدد دانست
خه حيات و آگاهي دروني تسلسلي مرگ و زايش دوباره، به تبع يكي شدن شخص با چر

. آرايـد  مـي هر سال با گذشت سال كهن بهـاري نـو جهـان را    . آيد ميوي از آن به دست 
رسـد و همـه    مـي اما  پـاييز از راه  . رساند ميآيد و بهار را به كمال  ميتابستان از پي آن 

 هـا پايـان   و با فرارسيدن زمستان همه رويـش . گيرد ميها را به سخره  ها و رستن شكفتن
و . سال ديگر گياهان دوباره از درون خاك خواهند باليـد و رشـد خواهنـد كـرد    . يابد مي
  .كس شكي دراين رويش و تعالي ندارد هيچ
ترين كهن الگوهاي موقعيت است كـه نتيجـه    موتيف مرگ و نوزايي يكي از متداول«

نگام گاه و ه بدين ترتيب صبح. باشد ميتشبيه و انطباق چرخش طبيعت با گردش حيات 
ايـن   .بهارنشانگر زايش، جواني يا نوزايي، و غروب و زمستان نشانه پيري يـا مـرگ اسـت   

نظريه كاملا با نظريه آركي تايپي يونگ درباره مرگ و نوزايي و بازگشت بـه رحـم مـادر    
  .)38 – 37: 1369سخنور، (شباهت دارد 

نا بوده است، بارها اي مورد توجه مولا با توجه به اينكه مفهوم نوزايي به طور گسترده 
هاي بسياري نويد  غزل .بهار هستيمها ما شاهد طلوع و دميدن خورشيد و آمدن  در غزل

  .دهند ميآمدن بهار و صبح را 
 رااز آن پيغامبر خوبان پيام آورد مسـتان    بهار آمد بهار آمد سلام آورد مسـتان را

 )23: 1363مولوي، (   
مد بهار جان هآ ر بـ اـخ تـ اي ش اـ  ص آه  آ چون يوسف اندر آمد، مصر و شكر به رقص  رقـ

 )43: همان(   
 نگار آمـد نگـار آمـد نگـار بردبـار آمـد        بهار آمد بهار آمـد بهـار مشـكبار آمـد

 )96: همان(   
  از نظر يونگ 1ولادت مجدد

كهـن الگوهـاي    ))2(مجموعـه ي آثـار  (يونگ در جلد نهم از اثر بيست جلـدي خـود   
آنيمـا و آنيمـوس،   . هايي از آنها به دست داده است ده است و يا توصيفبسياري را نام بر

همچنـين  . هايي از آن هستند سايه، كهن الگوي پير فرزانه، خود و اسطوره قهرمان نمونه
                                                 
1. Rebirth 
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به طور مفصل از آركـي تـايپي يـاد     )3(چهار صورت مثاليوي در كتاب ديگري با عنوان 
له بحث برانگيزترين كهن الگوها بوده است و كند كه در بيشتر آثار ديگرش هم از جم مي

  .و يا باز تولد است آن كهن الگوي ولادت مجدد
. ولادت مجدد بايد جزء اعتقادات اوليـه بشـر بـه حسـاب آيـد      معتقد است كه يونگ

در اينجا با حقيقتي سرو كار داريـم كـه   . ولادت مجدد، كاملا دور از دريافت حواس است
ً طور غيرمستقيم و از طريق احكام شخصي به ما انتقال يافتـه   رواني است و فقط به صرفا
گويد، به آن اقرار دارد و از آن لبريز است و ما آن  انسان از ولادت مجدد سخن مي. است

وي معتقـد   .)68 -67 :1368يونـگ، ( ».پذيريم را به صورت امري به قدر كافي واقعي مي
تجربه اسـتعلاي حيـات و دگرگـوني    : است كه ولادت مجدد ناشي از دو نوع تجربه است

  :دروني
كـه بـه قـول ذيمقـراطيس      چنـان  .طبيعت خود طالب مرگ و ولادت مجـدد اسـت  «

طبيعـت   كند، آيد، طبيعت طبيعت را مقهور مي طبيعت در طبيعت به وجد مي: ركيمياگ
فرايندهاي طبيعي دگرگوني، خواه ناخواه، دانسته يا ندانسته در  .راند بر طبيعت حكم مي

اي  ايـن فراينـدها موجـب پيـدايش اثـرات روانـي قابـل ملاحظـه        . دهنـد  نيـز رخ مـي   ما
اند تا هـر شـخص صـاحب انديشـه اي از خـود بپرسـد،        شوندكه به خودي خود كافي مي

دواير جادويي ماندالا عرصه ولادت و به مفهـوم واقعـي كلمـه    . براستي بر من چه گذشت
يـوگي در  . شـود  يك بودا در آن متولـد مـي   هاي نيلوفر آبي كه ند، يعني گلا قالب ولادت

ر مسند نيلوفر آبي خويش نشسته است تبـديل شـدن خـود را بـه موجـودي      بحالي كه 
  . نگرد جاويدان مي

كننـد ايـن رؤياهـا يـك فراينـد       فرايندهاي طبيعي دگرگوني بيشتر در رويا بروز مـي 
ين موجـود ديگـر   ا. طولاني دگرگوني و ولادت مجدد در قالب موجودي ديگر وجود دارد

تر و برتر كـه در درون مـا بـه     آن شخص ديگر در درون ماست، يعني آن شخصيت آزاده
ً كمال مي از اين روست كه هر گاه آن . او را به عنوان يار دروني روح ديديم رسد و ما قبلا

بينـيم، احسـاس آرامـش     يار و همراهي را كه در مناسك مذهبي ترسيم شده اسـت مـي  
  .)83 :همان( كنيم مي
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  مولانانظريه مرگ و ولادت مجدد از نظر 
آيد كه درباره چـوني و   ميآن گروه از صوفيان به شمار  ءپيش از مولانا سهروردي جز

با نقـل بيـت    عقل سرخوي در رساله رمزي . چگونگي اين مرگ و تولد سخن گفته است
  :مشهور سنايي درباب ولادت مجدد

 احيا كسي كه از شمشير بويحيي نشان ندهد بيبه تيغ عشق شو كشته كه تا عمر ابد يا
 )52: 1362سنايي، (  

   .از اين دگرگوني سخن رانده است
    :بيت مشهور ديگري از سنايي در اين باب چنين فرمايد نيابهم با  بستان القلوبدر 

گاه حاصل شود كه قواي ظـاهر و بـاطن محكـوم شـوند، و      آن )مردن اختياري(و اين
كـه بعضـي از ايـن قـوي در      ايشان از كار معزول شوند و وقفه كنند، چنان هرگاه خواهد

كنند، در بيداري چنان شوند كه بـه يكبـارگي فرمـانبردار     ميخواب معزول شوند و وقفه 
پس چون چنين شود، بدن از كار بيفتد و درعالم خود افتد و رسـول  . شوند و فروخسبند

و خواجه حكيم سنايي  »ام عيني و لا ينام قلبيتن«: فرمايد مياين معني  عليه السلام در
  : االله عليه مةرح گويد

اـ      خواهي زندگي مياز مرگ اگر   بمير اي دوست پيش يش از م پـ تي گشـت  ردن بهشـ مـ  كه ادريس از چنين 

  : ام و من درين معني دو بيت گفته
 برخـــور كـــه بهشـــت جـــاوداني بـــردي   گـــر پيشـــتر از مـــرگ طبيعـــي مـــردي

 ـ دريـ ــتن آزردي       ن شــغل قــدم نفشــردي  ورزانــك  ــه خويش ــر ك ــر س ــت ب  خاك
 )395: 3ج : 1373سهروردي،(    

همين نظريه مرگ اختياري و ولادت  316تا  314مولانا در مثنوي دفتر ششم صص 
  : در تفسير سخن سنايي كه فرمود .كند بيان ميمجدد را 

دگي خـواهي   ميبمير اي دوست پيش از مرگ اگر  اـ  كه ادريس از چن   زنـ يش از م پـ  ين مردن بهشتي گشت 

  . آورد ميسخنان مبسوطي را 
ــام  ــرام       بهــر ايــن گفــت آن رســول خــوش پي ــا كـ ــوت يـ ــل مـ ــوا قبـ ــز موتـ  رمـ

ــرف آورده   ام مـــن قبـــل مـــوتهمچنانكـــه مـــرده ــوت   زان ط ــيت و ص ــن ص  ام اي
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 )755 – 754/دفتر ششم(    
  : و در جاي ديگر گويد

ّ موتــوا قبــل موتــوا ايــن بــود ــز  ســر ــت  ك ــردن غنيم ــس م ــا پ ــد ه  رس
 )3837/ دفتر ششم (   

غزليات شمس هم صحنه نمايش كامل نظر يونـگ در بـاب ولادت مجـدد و نـوزايي     
  :يش از اين نوع تجربه حكايت كرده استها بارها در غزلمولانا . است

ــد ــن عشــق بميري ــد در اي ــد بميري  در اين عشق چو مرديد همـه روح پذيريـد     بميري
ــد بمي ــد وز ايــن مــرگ مترســيدبميري  كــز ايــن خــاك برآييــد ســماوات بگيريــد    ري

ــدان ــره زن ــي حف ــد پ ــي تيشــه بگيري  چو زندان بشكسـتيد همـه شـاه و اميريـد       يك

 )113: 1363مولوي، (    
 ايـــن زادن ثـــاني ســـت بزاييـــد بزاييـــد    اي آنكــه بزاديــت چــو در مــرگ رســيديد

 )117: همان(    
ونمانند طفلي در شكم، من پرور ــده   يكبــار   ش دارم ز خـ ــا زايي ــن باره ــي م ــد آدم  ام زاي

 )203: همان(    
ي معدودي از ابيات در مجموعه غزليات مولوي است كـه در آن از  ها اين ابيات نمونه

شايد بتوان گفت سخن از بيـان ايـن تجربـه    . كهن الگوي ولادت دوباره سخن رفته است
ش كرده تا از عمـق انديشـه و روان خـود    هايي صورت گرفته كه شاعر تلا بيشتر در غزل

در ديـوان شـمس چهـار غـزل بـا      . تجربه مردن پيش از مرگ و زادن دوباره را بيان كند
. يي از بيان اين شدن و تغييـر حالـت باشـند   ها تواند نمونه ميرديف شدم وجود دارد كه 

  : يي با مطلعها غزل
 تـو از همـه بيـزار شـدم     تا كه رسـيدم بـر     يار شدم يار شـدم، بـا غـم تـو يـار شـدم      

 )209: 1363مولوي، (    
        :و

ــدم    ــرم شــــ ــالكان راه را محــــ ــدم     ســــ ــرم شــ ــدس را محــ ــاكنان قــ  ســ
      : و 
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دم     اـن شـ نم چـو ج  ديو نيم پري نيم، از همه چون نهان شـدم    تا كه اسير و عاشق آن صـ
 )216: همان(    

  :و غزل معروف
 دولت عشق آمد و من دولت پاينـده شـدم     ممرده بدم زنده شدم، گريه بدم خنده شد

 )210: همان(    
از آن دگرگوني بنيـادين   »شدم«شاعر با رديف قرار دادن فعل  ها در تمامي اين غزل

هم به شيوه صيغه مـتكلم اسـت و    »خود« حكايت از. راند مينهاني درون خويش سخن 
  . كند مياين بنياد خودشناسي شعر را تقويت 

دراين ابيات به معناي دگرگوني و از حالي بـه حـالي ديگـر گرديـدن      »شدن«مصدر 
بـه   هـا  همه ايـن غـزل  . رسد رساترين واژه براي بيان اين حالت است مياست، و  به نظر 

هـا تقابـل بـين دو     ترين ويژگي اين نوع غزل مهم. نوعي حكايتگر بخشي از اين واقعه اند
همراه فعـل شـدن گـذر از يـك مرحلـه  و       ها به اين تقابل. است »شدم«و  »بودم«فعل 

در اين غزل مرحله پيشين از نظر راوي كهنه و . دهند ميرسيدن به مرحله ديگر را نشان 
تعبيـر   »دولت نو«ژنده و دورانداختني است، در حالي كه حال جديد كه از آن به عنوان 

بيعت حكايت شاعر در اين غزل از آن نظام دوبني ط .كند تازه و دوست داشتني است مي
  . كند كه قابل تبديل و تغيير است مي

ي مولانـا  هـا  موقعيت كهن الگويي بازتولد و يا تولدي دوبـاره در ايـن دسـته از غـزل    
كند تا از اين تحول و تغيير روانـي و   ميوي با استفاده از فعل شدن تلاش . مشهود است

  . اساسي وجود خود سخن گويد
   )4(.سي كهن الگويي آخرين غزل هستيمدراين مقاله ما درصدد نقد و برر 

 دولت عشـق آمـد و مـن دولـت پاينـده شـدم       مــرده بــدم زنــده شــدم، گريــه بــدم خنــده شــدم 

 )210: همان(  

 
ــرا       ــت م ــر اس ــان دلي ــرا، ج ــت م ــير اس ــده س ــده شــدم    دي ــره تابن ه ــرا، ز هــره شــير اســت م ز 

ــتم  "ديوانــه نــه اي، لايــق ايــن خانــه نــه اي":گفــت كــه ــده شــدم    رف ــه شــدم، سلســله بندن  ديوان
اكنـده شـدم       "سرمست نه اي، رو كه از اين دست نه اي":گفت كه  رفتم و سرمسـت شـدم وز طـرب 
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ه اي    ":گفت كه ه اي، در طـرب آغشـته نـ  پــيش رخ زنــده كــنش، كشــته و افكنــده شــدم "تو كشته نـ
 مـه بركنـده شـدم   گول شدم، هول شدم، وز ه "تـو زيرككـي، مسـت خيـالي و شـكي     ":گفـت كـه  
ــيم، دود پراكنــده شــدم  "تو شمع شدي، قبله ايـن جمـع شـدي   ":گفت كه ــيم، شــمع ن  جمــع ن

 شيخ نيم، پـيش نـيم، امـر تـو را بنـده شـدم       "شــيخي و ســري، پيشــرو و راهبــري":گفــت كــه
 در هوس بال و پرش بـي پـر و پركنـده شـدم     "با بـال و پـري، مـن پـر و بالـت نـدهم       ":گفت كه

دولــت نــو گفــت مـ ـ  "زانكه من از لطف و كرم، سوي تو آينده شدم راه مــرو، رنجــه مشــو  ":را 
ــن  ــرا عشــق كه ــل مكــن ":گفــت م ــا نق ــر م  "آري نكـنم، سـاكن و باشـنده شـدم     ":گفـتم  "از ب

ــنم     ــد م ــه بي ــايه گ ــويي، س ــيد ت ــمه خورش  چونكه زدي بر سر من، پست و گدازنده شـدم  چش
 اطلس نو بافت دلم، دشـمن ايـن ژنـده شـدم     افت دلــمشــد و بشــك تــابش جــان يافــت دلــم، وا

ــت ســحر، لاف همــي زد ز بطــر    بنــده و خربنــده بــدم، شــاه و خداونــده شــدم صــورت جــان وق
ــي حــد تــو       ــدم    شــكر كنــد كاغــد تــو، از شــكر ب ماننــده ش ــا وي  ــن، ب ــر م ــد او در ب  كĤم
ــم     ــرخ بخ ــك و چ ــاك دژم، از فل ــد خ ــكر كن  نـــده شـــدمكـــز نظـــر و گـــردش او نورپذير ش
 كز كرم و بخشش او، روشن و بخشـنده شـدم   شــكر كنــد چــرخ فلــك، از ملــك و ملــك و ملــك
ــرديم ســبق   ــر هفــت طبــق، اختــر رخشــنده شــدم  شــكر كنــد عــارف حــق، كــز همــه ب  بــر زب
ــدم    ــاه ش ــرخ دوصــد ت ــدم، چ ــاه ش ــدم م ــره ب  يوســف بــودم ز كنــون، يوســف زاينــده شــدم زه

ــن و  ــر، درم ــهره قم ــوام اي ش ــر از ت ــود بنگ ــدم   در خ ــده ش ــو، گلشــن خندن ــده ت ــر خن  كــز اث
 كز رخ آن شاه جهـان، فـرخ و فرخنـده شـدم     باش چو شطرنج روان، خامش و خـود جملـه زبـان   

  )254: همان(  

  ساختار روايي و معنايي غزل
ً بيت نخست  در دو. حالت روايي دارد اين غزل حاوي بيست و يك بيت است و كاملا

در اين مقـام شـاعر كـه همـان راوي     . كند ميكه بدان نائل آمده حكايت شاعر از مقامي 
اقبال و دولتي كه . گويد مياي كه بدان دست يافته سخن  داستان هم هست از دولت تازه

ايـن  .او را از مردگي به زندگي رسانده، و زندگي وي را سراسر شادي و نشاط كرده اسـت 
دولتي كه بـراي او  . ارگان را بخشيده استت شيران و قدرت تابندگي ستئتحول به او جر
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  . پايندگي و بقا را به ارمغان آورده است
شـنود بـا اسـتفاده از     ميدر هفت بيت بعدي، راوي پس از اينكه سخن آن ديگري را 

گيـرد كـه    مـي اي در در حقيقت در اينجا مكالمـه . دهد ميفعل رفتن و شدن به او پاسخ 
  . شود مي عرضهعملي  به صورت »او«هاي  درآن جواب خواهش

شود، و در آن بيت از  ميبه صورت زباني شنيده  »او«در بيت يازدهم  است كه پاسخ 
جالب اينكه برهمه ابيات ديگر نوعي حركـت و جنـبش و   . كند مياستفاده  »گفتم«فعل 

دهـد از   مـي آيد و پاسـخ   ميدگرگوني حاكم است و تنها در بيت آخر كه راوي به سخن 
 ."گفتم آري نكنم، ساكن و باشنده شـدم ". كند مير مقام عشق حكايت سكون و بودن د

در بيت دهم هم آن ديگري كه در طي اين هفت بيت خواستار حركت و دگرگوني راوي 
خواهـد كـه خـود را رنجـه نـدارد،       مـي با لطف و كرم از راوي . از حالي به حال ديگر بود

  :استچراكه اين بار اوست كه به سوي راوي در حال حركت 
 »شدم آيندهزانكه من از لطف و كرم، سوي تو    راه مـرو، رنجـه مشـو«:گفت مـرا دولـت نـو

. خواهد از رفتار و رفتن خود در اين راه پر خطر حكايـت كنـد   راوي در اين ابيات مي
گزيند و سرشـار از سرمسـتي و طـرب     ميدراين مسير راوي جنون و ديوانگي عشق را بر

گذشـتن  «در اين مسير . افكند ميقربانيان پيش روي محبوب  وي خود را چون. شود مي
كند و شيخ بودن و رئيس بـودن را بـه توصـيه آن     راوي از همه دل مي »و مردن از خود

او كه تا آن زمان قبله آمال و آرزوهـاي مريـدان و شـاگردانش    . گذارد من درون كنار مي
آن خود درون و من حقيقي بال و پر  كند تا بود پر و بال كنده خود را از قيد آنها رها مي

گونـه بـه نظـم     مولانا در رباعي ديگري مضمون بيـت هشـتم را ايـن   . نويي به او بپوشاند
  :كشيده است

ــردي     ــه گــــويم كــ ــد بــــودم ترانــ  ســـرفتنه بـــزم و بـــاده جـــويم كـــردي        زاهــ
ــردي    ســـــجاده نشـــــين باوقـــــارم ديـــــدي    ــويم كـــ ــان كـــ ــه كودكـــ  بازيچـــ

ايـن بـار پيـر    . براي ديدار با آن خود و يا فـرامن اسـت  بيت دهم زمان آمادگي راوي 
سالكي . يابد ميكند و او را در خور محبت  ميفرزانه درون با مهرباني و كرم،روي سوي او 

از . گيـرد  ميي او را پاسخ گفته است مورد تفقد و لطف قرار ها خواسته ميكه تا اينجا تما
اينجاست كه آن همه هيجان و شـور و   شود كه در مقام عشق باقي بماند و مياوخواسته 

ي رمـزي سـهروردي هـم كـه     ها داستان ميدر تما. رسد ميجنبش به باشندگي و سكون 
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ّت و لطـف بـا سـالك      ميواقعه ديدار روي  دهد آن پير خردمند فرزانه با روي باز و مسـر
شـد  چراكه از ميان جماعت آدميان تنها او بوده كه لياقت بـالا آمـدن و ر  . شود ميروبرو 

    .خود را يافته است )5(كردن تا حد ديدار رب شخصي
اينجاست كه . پردازد مياز بيت دوازدهم تا پانزدهم شاعر به ذكر و بيان اين حال تازه 

راوي خود را در مقابـل او سـايه   . شود ميمحبوب و معشوق ازلي چشمه خورشيد ناميده 
او خورشـيد عالمتـابي   . شود مياينجاست كه هويت آن من درون روشن . نامد ميگاه بيد 

. گاه انبوهي بـيش نيسـت   است كه وجود سالك را پر كرده است و شاعر در برابر او، سايه
اين مرحلـه رويـت وجـودي    . در اينجا هنوز شاعر به مقام اتحاد و اتصال نائل نشده است

ن اطلس تازه بافته جا. پست شدن من پيشين و روييدن و شكافتن دانه تازه وجود. است
آن مـن بنـده و خربنـده، جـاي خـود را بـه شـاه و        . لايق دل شكافته و رشد يافته است

رسد در اين مرحله تجلي نور روي محبوب شـاعر را در خـود    مينظر ه ب. دهد ميخداوند 
بـه همـين   . ماند هر چه هست اوست ميكند كه ديگر از او چيزي باقي ن ميآنچنان ذوب 

  . رود ميمن و او سخن جهت در بيت پانزدهم از مانندگي 
فاعل ايـن فعـل   . شود ميهمه ابيات از بيت پانزدهم تا هجدهم با فعل شكر كند آغاز 

) استعاره از قالب و بدن(ابتدا صداي ستايش و شكر كاغد شكر . در جملات مختلف است
يابد كه اين بار حاوي وجودي شكر اندر شكر اندر شكر  ميقالب راوي در. شود ميشنيده 
در بيت بعد چرخ فلك به سخن . گويد ميسپس اين خاك دژم است كه شكر . تشده اس

گوينده بعدي عارف حق است كه از مرتبه خاك دژم به چـرخ  . گويد ميآيد و شكر  ميدر
فلك رسيده و در مرتبه بالاي افلاك، اختر رخشنده شده است و حالا به شكر اين مقـام  

  .پردازد مي
شاعر كه در ابتدا از زهـره  . رود ميوج روحاني سخن دربيت نوزدهم از مراحل اين عر

در مرحلـه  . بودن به شعف آمده بود، حالا به مرتبه ماه و بالاتر از آن افلاك رسيده اسـت 
امـا در ايـن   . پيشين مقام پيامبري شايسته وي شده و او خـود را  يوسـف ناميـده اسـت    

ق است و زايش يوسفان هـم  رسد خود خال ميمرحله كه او به مقام اتحاد با يگانه هستي 
  . اين مرحله آفرينش دشوارترين مراحل طريق است. شود مياز وي ممكن 

دانـد   مـي شاعر خود را همان شهره قمر . خيزد ميدر بيت بيستم ديگر مني و اويي بر
دراين مقـام شـاعر شـاهد گلشـن و     . شود ميكه نگريستن به يكي موجب ديدن ديگري 
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ي شمس كه اتحاد بين سـالك و  ها موارد نظير اين در غزلدرتمامي . گلزار خنداني است
  . شود، جهان براي سالك چون گلزار و گلشن است ميحق مقدر 

سفارشي ديگر براي فرخنـدگي و  . گوي دروني ديگري با خود استو بيت پاياني گفت
هـاي آن كـه سـخن     شاعر در اينجا با اسـتفاده از موتيـف شـطرنج و مهـره    . فرخي وجود
گويند، توصيه بـه   مير نهايت خاموشي و سكون است و تنها با حركت سخن گفتنشان د

جويـد و   ميسود  »خاموش گويا«شاعر از پارادكس حاصل از آن يعني  .كند ميخموشي 
برخـورداري از رخ شـاه جهـان    . دانـد  مـي شعر خود را در حقيقت مصداق چنين حكمي 

  .كند ميموجبات شادماني هميشگي و دائم شاعر را فراهم 
  

  آركي تايپ ديدار با خود،  فرامن يا پير خردمند
خواهـد كـه از    ميكشد واز وي  ميآيد و جان شاعر را به آتش  مياما اين كيست كه  

دولـت  «راوي در طـي غـزل او را   . صورت پيشين روي بگرداند و حالي و راهي نـو بيابـد  
چشـمه  «. ندهـم تعـابير ديگـر از او هسـت     »عشـق كهـن  «و » دولت نو« نامد، مي »عشق

ديگر تعبيرهاي مولانا از اوست كـه پـس از آن    »شاه جهان«و  »شهره قمر«و  »خورشيد
عقـل فعـال، جبرييـل يـا طبـاع تـام در        اين فرشته، .آيند ميگفت و گوي پيشين پديد 

همان نفس آسماني يا من ملكوتي يا نفس به صورت مخاطب است، كه تنها بر «حقيقت 
ــاهر   ــي ظ ــينفوس ــه دره  م ــردد ك ــند    گ ــده باش ــت ورزي ــود حكم ــي خ ــتي زمين  س

يونگ آشكار شدن اين نفس را بر انسان بـه ديـدار دو مـرد     .)255: 1364پورنامداريان،(
  .  كند ميكند كه تأثير يكي بر ديگري موجبات دگرگوني و استحاله او را فراهم  ميتشبيه 

منعكس  وح در بيرونضاين امر تجلي مودت دو مرد است كه حقيقتي دروني را به و«
سازد، يعني با آن كس ديگـري كـه    ميكند و رابطه ما را با آن يار دروني روح نمايان  مي

يابيم و طبيعت خود خواهان تبديل كردن ما  ميخود ماست، اما هرگز كاملا به او دست ن
ماني هستيم كه يكي فاني و ديگـري فناناپـذير اسـت و هـر چنـد      أما همان تو. به اوست

ايندهاي دگرگوني برانند تا آنها را كـم و  رف. شوند هرگز كاملا يكي نميند، ا هميشه با هم
هاسـت، زيـرا آن شـخص     بيش با يكديگر نزديك كنند، اما خودآگاهي ما ملتفت مقاومت

توانيم اين فكر را بپذيريم كه صاحب اختيار خانه  نمايد و ما نمي ديگر غريب و مرموز مي
اما با آن دوسـت  . ه من باشيم و نه چيزي ديگردهيم كه هموار خود نباشيم و ترجيح مي
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 »يا دشمن دروني روبرو هستيم و دوست يا دشمن بـودن او بـه خـود مـا مربـوط اسـت      
  .)84: 1368 يونگ،(

) ديدار با خود و يـا فـرامن  (ي مولانا نيز از اين آركي تايپ ها در بسياري ديگر از غزل
افتـاد   ميدر حالت رؤيا و خواب اتفاق  اًدر اين ديدارهاي باطني كه غالب .سخن رفته است

، عقل فعـال،  ءادين، جبرييل، به تعبير فلاسفه مشعارف با فرشته نوعي خود يا  به تعبير 
 ـ . طبـاع تـام، ديـدار دارد    ، يا به تعبير هرمس،پير خردمندبه تعبير يونگ،   د ديـدار محم

يـل  ئجبر ظـر دينـي،  از نقطـه ن . با جبرييل يكي از انواع اين ديدارهاست) ص(رسول االله 
تواند تا مرتبه عالم فـرودين پـايين بيايـد و بـا فـردي از افـراد        فرشته وحي است كه مي

هاي رمزي ابن سينا و سهروردي مقصود از پير عقل فعـال   در رساله. انساني ملاقات كند
است كه مطابق نظر حكما ي اشراق واسط بين عالم لاهـوت و ناسـوت اسـت و توانـايي     

  .ر عالم فرودين را دارددخل و تصرف د
كنـد كـه بـراي آنكـه خـود او و او را از غـم        مياز سالك دعوت ...اين فرشته راهنما«

مشتي بهيمه و درد رها سازد و از دام خاك رها گـردد شـاخ او گيـرد و پـاي او باشـد و      
ايـن سـفر از عـالم    .... كنـد  ميبه عالم روحاني  رپذيرد و به همراهي او عزم سف ميسالك 
يابـد و در عـالم عقـل     ميشود و به سوي افلاك و عقل كل ادامه  ميو خاك شروع جسم 

   .)271 ـ27: 1364،پورنامداريان(» افتد ميي روحاني ديدار ها كل با فرشتگان و يا عقل
در مجموعه غزليات شمس، بارها مولانا از ماجراي ديدارخود با پير و يا نفس ناطقه و 

فرشته شخصي يا ذات روحاني كه حامي و نگهبان و  اين. كند مييا رب شخصي حكايت 
اين پير در آثار ابن سـينا عقـل فعـال يـا حـي بـن       . شود ميمعلم و پير آسماني او تلقي 

سنايي با تعبير نفس كلـي  . نامد ميسهروردي او را عقل فعال يا عقل سرخ . يقظان است
ايـن  . نامند ميا فرشته الهي كند و روزبهان و نجم كبري او را شاهد غيبي و ي مياز او ياد 

اين ديـدار تحقـق تجربـه ديـدار     . تصوير همان دئنا زرتشتي و يا طباع تام هرمسي است
  )6(.نفس با همزاد يا فرشته آسماني خويش است

  اين كيست اين، اين كيست اين، اين يوسف ثاني ست اين 
  خضر است و الياس اين مگر، يا آب حيواني ست اين

 اين ست خضر است و الياس اين مگر، يا آب حيواني  اينستثانييوسفايناين،كيستكيست اين، اين اين
ن  بردار بانگ زير و بم كاين وقت سرخواني ست  اي مطرب داود دم، آتـش بـزن در رخـت غـم  ايـ
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ــوام ــوام موقــوف فرمــان ت د قربــاني ســت    مســت و پريشــان ت حاق قربــان تــوام ايــن عيـ سـ  ايــن ا
ي سـت      زرد بين، آشوب و بردابرد بـينهاي سرخ و گل ين، موسـي عمرانـ بـ ن  در قعر دريا گرد   ايـ

 )288: 1363مولوي، (   
اين پيـر فرزانـه انسـاني اسـت كـه      . يكي از كهن الگوهاي يونگي است ١پير خردمند

وي نماينده علم، بينش، خرد، ذكاوت و اشراق بوده و از خصـايص   .تجسم معنويات است
راده مستحكم و آمادگي براي كمك بـه ديگـران برخـوردار اسـت كـه      اخلاقي اي چون ا

  . سازد ميشخصيت معنوي او را پاك و بي آلايش 
آركي تايپ پير خردمند بيانگر نوعي تيپ پدر پير خردمندي اسـت كـه بـا بـازگويي     

ايـن  . كنـد  ميهاي اسرار آميز مخاطبان خود را هدايت  ها و راهنمايي به سوي راه داستان
ممكن است با تأكيد بر اين نكته باشد كه به مخاطب خود بفهماند كه كيسـت و  هدايت 

او چـون اسـتاد معنـوي     ،بنابراين. تواند باشد مياو را وادار كند تا بينديشد كه چه كسي 
  . كند ميعمل 

با توجه به اينكه شاعر در طول غزل از صيرورت دائـم وجـود و درون خـود حكايـت     
ور از آن ديگري خود شاعر يا پير راهنمـا و فرزانـه و فـرامن    كند بعيد نيست كه منظ مي

امكان دارد كه در اين غزل هم شخص شـمس هـم منظـور نظـر باشـد و او      . شاعر باشد
تواند مصداق او باشد كه در روايت غزل درمنظر نظر مولانا قـرار   ميهمان كسي باشد كه 

  . دارد
  :يونگ معتقد است

توانيد از خود سؤالي بكنيد كه او بـدان پاسـخ    ما ميبراي ارتباط با اين من درون ش«
تـوان   ايـن مكالمـه را مـي   . گويد و آنگاه گفت و گو مانند هر مكالمه ديگري ادامـه يايـد  

به مفهومي دانست كه كيميـاگران   3و يا با خود سخن گفتن و يا مراقبه 2مصاحبت صرف
يـك   .خواندنـد  مـي  درون بردند و طرف صـحبت خـود را آن ديگـري در    كار ميه قديم ب

وجود يك هم صحبت را قبول كنـد   »من«يابد كه  محاوره واقعي تنها هنگامي امكان مي
رود، زيرا در نهايت هر كسي بـراي تمـرين روحـي مناسـب      و اين امر از همه انتظار نمي

                                                 
1.Wise Old Man 
2. Association 
3. Meditation 
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از نظر سايرين اين يار به صورت مسيح يـا خضـر و يـا چهـره يـك رهبـر تجلـي         .نيست
گويي دروني و د محاوره مشخصأ يك طرفه است، بدان معني كه گفتدر اين مور. كند مي

شـود،   مـي وجود ندارد، اما درعوض پاسخ به آن به صورت عمل آن شخص ديگـر ظـاهر   
اين دگرگوني از آن خود من اسـت، نـه يـك دگرگـوني     . اي بيروني يعني به صورت واقعه

جسم فاني را كـه  . ذيربلكه دگرگوني چيزي است فاني در من، به چيزي فنا ناپ ،شخصي
گشايد كه متعلق به اوست، سوار بر كرجي  شكافد و بر آن زندگي چشم مي ميمنم از هم 

  .)87 :1368يونگ، (» .كند و شايد مرا نيز همراه ببرد آفتاب صعود مي
كنيد آنچه يونگ درباره ديدار با آن من درون و مكالمه بـا   ميطور كه ملاحظه  همان

. گويد همسـاني دارد  ميقيق با آنچه مولانا در اين غزل از آن سخن گويد به طور د مياو 
ً ميام كه اگر يونگ، مولانا و اشعار او را  من بر اين عقيده از آوردن هر نوع  شناخت، مسلما

ها درباره ضمير ناخودآگاه و رفتار درونـي شـخص بـا آن     احتجاجي از طريق تعبير خواب
  .شد مينياز  من و فرامن بي

غزل جز كهن الگوي ولادت مجدد و ديدار با پير خردمند كـه ذكـر آن رفـت    در اين 
البته محور و ستون اصلي ايـن  . خورد ميچند نوع ديگر از كهن الگوهاي يونگي به چشم 

راوي از دگرگوني عظيمي دردرون خود كـه  . دهد ميغزل را آركي تايپ باز تولد تشكيل 
در مسـير ايـن   . رانـد  مـي ن و يا پير است سخن ناشي از مكالمه و ديدار با خود و يا فرام

يابد و به آن زنـده   ميكشد و لباسي نو و جاني تازه  ميتحول وي از هويت پيشين دست 
  . شود ميو پايدار 

يوسـف   در اين غزل به داستان يوسف پيامبر هم اشاره رفته و شاعر خود را يوسـف و 
يـامبران نـه تنهـا بـه صـورت تلمـيح و       ي پها مولانا در غزليات از داستان. نامد ميزاينده 

  .برد ميو نماد بهره  تمثيل، بلكه در بسياري موارد به صورت رمز
داستان پيامبران درتفاسير صـوفيانه بـه منزلـه صـورت مجـازي و رمـزي حـوادث        «

شود، و بر همـين زمينـه    مينفساني، بر اساس تكامل روح در سير و سلوك عارفانه تلقي 
ي پيـامبران  هـا  درتعابير متصـوفه و هـم يونـگ از داسـتان    . گيرد ميانتقال معني صورت 

ي درونـي و وقـايع روانـي تبـديل     هـا  صورت ظاهر و واقعي و عينـي داسـتان بـه تجربـه    
  .)108: 1369 پورنامداريان،(» .شود مي

ي اصحاب كهف و خضر ها يونگ مضمون اصلي سوره كهف را كه ضمن آن به داستان
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دانـد و آن را بـا    مـي ده است، تولد دوباره يا استحاله روحي و موسي و ذوالقرنين اشاره ش
  )7(.كند مينظريه ولادت مجدد تبيين 

عقيده مولوي داير براين نيست كه داستان پيامبران تنها يك حادثه تاريخي است كه 
يك بار اتفاق افتاده و تمام شده باشد، بلكه به نظر او اين داستان در وجـود هـر انسـاني    

مولوي پيامبران و دشمنان آنان را نيز به مظـاهر نيروهـا و اسـتعدادهاي    . ددگر ميتكرار 
  . بخشد ميكندو بعد معنوي جديدي بدانان  ميموجود در وجود انسان تبديل 

 ســوي كــوه طــور رفــتم حبــذا لــي حبــذا    من چو موسي در زمان آتـش شـوق و لقـا   
 ) 122: 1ج  ،1381مولوي، (    

ــه شـــكنم   ــد، توبـ ــدآن راهـــزنم آمـ  وان يوسف سيمين بـر ناگـه بـه بـرم آمـد        آمـ
 )112: 1363مولوي، (    

  :شود ميو گاهي مولانا در غزليات خود در جامه  پيامبري حاضر 
  هيچ كس از آفتاب خط و گواهان نخواست    يوسف كنعانيم، روي چو ماهم گواست

 )68: همان(    
كند، نه تنها  ميلانا فراهم آنچه در اين شعر موجبات تداعي داستان يوسف را براي مو

زيبايي بي مانند يوسف است كه همواره تجسمي از محبوب و معشوق ازلي براي او بوده، 
بلكه به آن بخش از داستان يوسـف  كـه بـه بيـرون آمـدن او از چـاه و آزادي او منجـر        

ا اراده مولانا در اين نوع آزادي و رهايي از چاه، چاه تاريك درون ر. شود نيز توجه دارد مي
ي محكم رهايي نيابد ها كند كه تا سالك آن را زير پا نگذارد و از آن به ياري ريسمان مي

در حقيقـت  . به مرتبه سرور و نشاط حاصل از اتحاد و يكي شدن با حـق نخواهـد رسـيد   
شاعر خود . داند ميمولانا در اينجا خود را چون يوسف آزاده از زندان و بند و تقيد درون 

  .داند ميزادي مايه رهايي ديگر يوسفان در بند را پس از آ
 ي برتـرين كشـدا  هـا  رسن تـو را بـه فلـك      رسن در اين چهي تو چو يوسف، خيال دوست

 )47: همان(    
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  كهن الگوي قهرمان
كهن الگويي شعر است كه گاه بـا يوسـف پيـامبر     1قهرمانمولانا  »من« در اين غزل

قهرمـان در  . هن الگوهاي شخصـيتي يونـگ اسـت   قهرمان يكي از ك. شود ميهم مقايسه 
كنـد كـه در    مـي شود و معمولا سفري طولاني را آغاز  مينقش يك منجي و فدايي ظاهر 

. مـن شـاعر قهرمـان ايـن شـعر اسـت      . طي آن بايد وظايف سنگيني را به انجام برسـاند 
بيت . (شود ميرود و در پيش رخ معشوق كشته  ميقهرماني كه تا مرحله قربان هم پيش 

قهرمان اصلي روايت در غزل عرفاني خود شاعر است كه در مركز اين نـوع تجربيـات   ) 5
كنـد، تـا    مـي را تحمـل   ها و شكنجه ها و رنج ها وي يك سلسله رياضت. قرار گرفته است

درحقيقـت ايـن مسـيركه    . و بي خبري به مرحله بلوغ و كمال دست يابـد  ميازمرحله خا
در ايـن نـوع   . انجامـد  مـي به دگرگوني و استحاله او شامل طلب و رهسپاري سالك است 

و  هـا  و سـياهي  هـا  شاعر قهرمان راستين داستان است كه بـا گذشـتن از تـاريكي    ها غزل
جوزف كمپل، با رويكـرد ي اسـطوره   « .يابد ميبه جهان بالا و روشن والا دست  ها پستي

ك اسطوره اي همـه  جو گر همچون تو اي مبتني بر آراء يونگ، به اسطوره قهرمان جست
  .)403: 1383مكاريك،(نگرد  ميسويه 

  
  كهن الگوي طلب، تشرف و سفر

هـم در ايـن غـزل     طلـب، تشـرف و سـفر   ي كهن الگويي چـون  ها از انواع موقعيت
سفر معمولأ با يك يا همه كهن الگوهاي مربوط به موقعيـت تركيـب   «. هايي هست نشان
در طلب اطلاعات يـا حقـايق روشـنگرانه    از سفر براي رهسپار ساختن قهرمان . گردد مي

ي عرفـاني  هـا  و گاه در قصيده ها معمولأ در غزل .)37: 1379سخنور، ( »شود مياستفاده 
اين سفرها گاهي سـفر بـه   . كنند ميشاعران ماجراي سفر روحاني و آسماني خود را نقل 

خردمنـد  سوي حق و معراج نامه است، و گاه سفر براي ديدار با آن واسـط الهـي كـه پير   
انواع سفر، چون سفر به بهشـت، دوزخ و   هاي زندگي پيامبران و عارفان، داستان در. است

معمولأ هدف از اين سـفرها  تزكيـه نفـس و قطـع تعلقـات       .خورد ميبرزخ نيز به چشم 
  . دنيوي است

 ز فرات آب روان كن، بزن آن آب خضر بـر    رسن سفر راه نهان كن، سفر از جسم به جان كن
                                                 
1. Hero 
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 )507: 1ج:1381مولوي،(    
ســفر دارم   عليــك مــن عــزم  ســلام  خواجــه   وز بــاـم فلـــك پنهــاـن مـــن راه گـــذر دارم    اي 
خــود   اصــل  معــدن و  ســفر دارد تــا  اــن عــزم  وي نظـر دارم        ج سـ ه نظـر بخشـد آن   زان سو كـ

 ) 661: 1،ج1381مولوي، (     
  نمادهاي كهن الگويي

 مثلأ نماد. لگويي و صور مثالي هستندي كهن اها و نمادها نمونه ها سمبلگاهي انواع 
كـه   »خورشـيد «همچنـين  . ترين نمادهاي ضمير ناخوداگاه است يكي از متداول »آب«

تـوان   مـي ي جهـاني را  هـا  سـمبل . نماد توان و نيروي خلاقه، تعقـل و ناخودآگـاه اسـت   
ار اين نمادها از جمله نمادهايي هستند كه بشر در همه اعص. نمادهاي آركي تايپي ناميد

آب و نور و آفتاب از جمله . به صورت يكسان سود برده است هااز آن ها و در همه سرزمين
در اين غزل اسـتفاده از نمادهـاي روشـنايي بـا توجـه بـه كـاربرد        . اند ي جهانيها سمبل

اي حكايت  خواهد از جهان نو و تازه ميچون شاعر . ماه بسيار است ستارگان و خورشيد و
توانند ايـن   مييي كه ها همچنين واژه. گونه نمادها در متن فراوان است اين ،بنابراين .كند

زهـره  : يي چـون هـا  كلمـه . انـد  مفهوم را بهتر و بيشتر نشان دهند در متن استفاده شـده 
تابنده، چشمه خورشيد، تـابش جـان، سـحر، نورپذيرنـده، فلـك وچـرخ، روشـن، اختـر         

روشـنايي  . آور روشـنايي و نورنـد  رخشنده، شهره قمر، فرخ و فرخنده كه بـه نـوعي يـاد   
، جهل يـا  ها سازي يا تنوير فكري است و تاريكي بيانگر ناشناخته معمولأ يادآور اميد، تازه

  . نوميدي است



   1387پاييز و زمستان، يازدهمپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 116

  گيري نتيجه
غزليات مولانا مجلاي ضمير ناخودآگاه واجد بزرگي است كـه در هنگـام سـرودن در    

اي مدت زماني جسم خاكي وي را گيرد كه گويي روح بر ميچنان حالت شورانگيزي قرار 
توانـد از   مـي شـود و   ميگويد و در عالم مثال با ارواح و فرشتگان دمخور و آشنا  ميترك 

ِ جان خبر بياورد  جهان تواند  ميي مولانا ها به همين جهت تحليل و بررسي غزل. مغيبات
ّ پنهان و مكتوم بشري آشـنا سـازد  ها ما را با بسياري از نخستينه پـر عظمـت    روح. ي سر

 بسيار تعالي يافته است، همچون جان پيامبران لبريز  مولانا كه در اثر ممارست و رياضت
    . از حقايق اصلي و اساسي حيات انساني است انساني كه خود پاره جـدا افتـاده حقيقـت

كتاب مولانا و كلمه او هم همچون كلام انبياء كه حامل وحي است، سرشار از . اولي است
  .وحاني استي رها الهام

ّ ضـمير      مـي تـلاش  ) آركـي تـايپي  (از انواع نقد جديد نقد كهن الگـويي  كنـد تـا سـر
گويندگان و نويسندگان را تعبير كند و شناختي تازه از هستي روان انسان به مـا عرضـه   

دهد كه در مجموعـه   ميي مولانا نشان ها يكي از غزل دربارةمطالعه موردي حاضر . دارد
ي كهن ها هاي بسياري از موقعيت نواع كهن الگوها را يافت و نمونهتوان ا ميي وي ها غزل

ّف و سفر و همچنين شخصيت ي كهن ها الگويي چون مرگ و ولادت مجدد، طلب و تشر
ي كهـن الگـويي   ها وجود سمبل. الگويي چون پير خردمند و طالب سالك را در آن يافت

كهـن الگوهـا در شـعر وي     ي ديگري از حضورها چون نور و خورشيد و آب حيات، نمونه
گويد بـه طـور دقيـق بـا      ميآنچه يونگ درباره ديدار با آنيما و سايه و پير خردمند . است

توانيم  ميطوري كه ه ب. گويد همساني دارد ميي خود از آن سخن ها آنچه مولانا در غزل
 توانسـت حجـم   مـي به طـور قطـع    شناخت، ميبگوييم كه اگر يونگ، مولانا و اشعار او را 

هـا و   از ناشناخته را دريابد و از آوردن هر نوع احتجاجي از طريـق تعبيـر خـواب    ميعظي
  .شد مينياز  روياها درباره ضمير ناخودآگاه و رفتار دروني شخص بي
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  پي نوشت
اين حديث كه مورد توجه عارفان بسيار واقع شده است را بعضـي راويـان از پيـامبر اكـرم      .1

به هرصورت اين روايت بارها در ادبيـات فارسـي   ). 116: 1361فروزانفر، . ك. ر(دانند  نمي
 . توسط شاعران و نويسندگان عارف بكار رفته و به آن استناد شده است

  :مولانا در مثنوي فرمايد
  يعني او از اصل اين رز بوي برد    اي خنك آن را كه پيش ار مرگ مرد

2. The Collected Works of Jung., volume 9 , part 1 The Archetypes and 
the collective unconsciousness. 

3. Four Archetypes, Mother, Rebirth, Spirit , Trichster 
اين غزل را پيش از اين دكتر شفيعي كدكني و دكتر سيروس شميسا در گزيـده غزليـات    .4

. انـد  هر دو استاد به شرح واژگان و اصلاحات متن پرداخته. اند شمس شرح و تفسير  كرده
ابراين در اينجا ما از آوردن دوباره آن مطالب خودداري كرده و غزل را تنها از منظر نقـد  بن

  .كنيم كهن الگويي بررسي مي
 184تا  181كتاب گزيده غزليات شمس دكتر شفيعي كدكني و  254اين غزل در صفحه 

  .سا آمده استيگزيده غزليات مولوي انتخاب شم
ايـن مـن   . و ملكـوتي هـر موجـود زمينـي اسـت     منظور از رب شخصي همان صورت ازلي  .5

ملكوتي يا نفس تعالي يافته انساني تنها بر نفوسي كه دراين عالم خرد ورزيده باشند ظاهر 
هاي رمزي فصـل ديـدار سـالك بـا فرشـته       دراين باره رجوع كنيد رمز و داستان. شود مي

  .راهنما
و  160تـا   101: 1369يان، پورنامـدار : براي اطلاع بيشتر درباره اين موضوع رجـوع كنيـد   .6

  .275تا  240 :1364، همچنين پورنامداريان
  .، چهارصورت مثالي1368يونگ،. ك. دراين باره ر .7
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 شميسا، تهران، انتشارات بنياد، چاپ دوم
كليات شمس تبريزي، به كوشش كاظم بـرگ  ) 1381( محمدبن محمد مولوي، جلال الدين

  تهران، انتشارات فكر روز نيسي،
چهار صورت مثالي، ترجمه پـروين فرامـرزي، مشـهد، آسـتان     ) 1368( وستاويونگ، كارل گ

  قدس رضوي
  يش، ترجمه محمود سلطانيه، تهران، جاميها سمبلانسان و  )1381( يونگ، كارل گوستاو


